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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته و بررس حدیث «رفع القلم»

بحث درباره وجوب حجة الاسلام بر صب است. ادله عامه بر عدم وجوب حج بر صب مطرح شد که به بررس حدیث رفع القلم
پرداختیم. نتهای که باید توجه داشت آن است که، فقهای ما روایات که در کتب فقهشان مخواهند بحث کنند را، از کتب

روای مگیرند و این مطلب هم بین السنه فقها معروف است که برای اخذ حدیث، باید به کتب روای مراجعه کرد.

همین مطلب ی استثنا مخورد و آن این که، اگر فقها در کتب فقه، ی حدیث را آورده و بر طبق آن فتوا دادند، هر چند در
هیچ ی از کتب اربعه روای نیامده باشد (همانند «عل الید ما اخذت» یا «الناس مسلطون عل اموالهم)، در اینجا مسلَّماً به این

نتیجه عمل مکنیم.

بنابراین، از جهت صناعت استنباط، حدیث رفع القلم شرایط حجیت را دارد؛ زیرا وقت مگویند اجماع بر عمل بر آن هست؛
یعن ما اطمینان داریم این روایت از معصوم(عليه السلام) نقل شده است، منته این سؤال باق مماند که چرا مرحوم کلین یا

شیخ صدوق(قدّس سره) در من لا یحضره الفقیه یا شیخ طوس(قدّس سره) در تهذیب و استبصار این حدیث را نیاوردهاند؟

بررس علت عدم ذکر این حدیث در کتب اربعه

ممن است بوئیم چون تمام روات این روایت، عام بودند یا این که روایات که مضمونش با این روایت متحد باشند در
روایات خودمان داریم، سبب شده که این روایت را نیاورند، منته ی از مباحث در علم درایه، آن است که نبودِ ی روایت در
کتب روای، مضر به حجیت آن روایت نیست همانگونه که در وسائل الشیعه، صاحب وسائل گاه اوقات روایات نقل مکند

که در هیچ ی از کتب اربعه نیست و مگوید در کتابهای آمده که برای من، اعتبارش مسلَّم و ثابت است.

بنابراین، به نظر ما حجیت حدیث رفع القلم معتبر است اگرچه برخ بزرگان همانند محقق خوی(قدّس سره) و شهید صدر(قدّس
سره) در سند این روایت خدشه کرده و گفتهاند این سند روایت، معتبر نیست.

محقق خوی(قدّس سره) در استدلال خود بر عدم وجوب حج بر صب، ابتدا اجماع را مطرح مکند و سپس به حدیث «جری
القلم» تمس کرده است[1]، اما به حدیث «رفع القلم عن ثلاثه» تمس نمکند، ول مرحوم والد ما در تفصیل الشیعه به حدیث

رفع القلم تمس کردند.
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بررس حدیث «جری القلم»

حدیث «جری القلم»، موثقه عمار ساباط است که شیخ طوس(قدّس سره) به اسناد خود، مگوید:

«عن محمدِ بن عل بن محبوبٍ عن محمدِ بن الْحسين [بن اب الخطاب که امام و ثقه است] عن احمدَ بن الْحسن بن عل [بن
فضال که فطح و ثقه است] عن عمرِو بن سعيدٍ [مدائن که فطح و ثقه است] عن مصدِّقِ بن صدَقَةَ [فطح و ثقه] عن عمارٍ

تَجِب َتم مَُالْغ نع لْتُهاس :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع [گفتهاند اضطراب در حدیث دارد و ثقه که برخ فطح] اطابالس
علَيه الصَةُ‐ فَقَال اذَا اتَ علَيه ثََث عشْرةَ سنَةً‐ فَانِ احتَلَم قَبل ذَلكَ فَقَدْ وجبت علَيه الصَةُ‐ و جرى علَيه الْقَلَم‐ و الْجارِيةُ

[2]«.ا الْقَلَمهلَيى عرج ةُ وَا الصهلَيع تبجكَ‐ فَقَدْ وذَل لقَب تاضح ونَةً‐ اةَ سشْرع ثََا ثلَه َتنْ اكَ اذَل ثْلم

در سند این روایت، چند فطح وجود دارد که همه آنها موثقاند، منته عمار ساباط اضطراب در حدیث دارد. به همین خاطر
احادیث که متفرد به او باشد، ی مقدار مورد قبول واقع نمشود. این روایت از امام صادق(عليه السلام) است که عمار

ساباط مگوید: از پسر پرسیدم که چه زمان نماز بر او واجب مشود؟ حضرت فرمود: وقت به سیزده سال رسید، نماز بر او
واجب است. پس اگر قبل از سیزده سال محتلم شد، هم نماز بر او واجب است و هم قلم بر او جاری مشود.

این روایت به خوب دلالت بر این دارد که پسر بچه تا قبل از احتلام و تا قبل از سیزده سال، تلیف بر او جاری نیست و مفهوم
«جری علیه القلم»، آن است که تا قبل از احتلام، بر او قلم تلیف جاری نشده است. در این روایت دیر نیازی به الغاء

خصوصیت نیست. در بعض از کتابها مگویند از کلمه «صلاة»، باید الغاء خصوصیت کرد؛ زیرا آمده: «مت تجب علیه
الصلاة»، و در پاسخ نیز آمده: «فقد وجبت علیه الصلاة فجری علیه القلم»، این کلمه »جری علیه القلم» اطلاق داشته و اصلا

نیازی به اینه از صلاة، الغاء خصوصیت کنیم ندارد.

؛ جاریه نیز مثل پسر است، اگر سیزده سالش بشود یا قبل از سیزده سال«فرماید: «و الجاریة مثل ذلحضرت در ادامه م
بلوغ پسر و دختر، روایات فراوان شود. درباره سنلیف برای دختر (بر حسب این موثقه عمار) جاری محیض شود، قلم ت

داریم. روایات زیادی که مگوید سن دختر، نُه سال کامل و سن پسر چهارده سال کامل است.

بنابراین، چون روایات که فقها طبق آن فتوا داده و سن پسر را ی سن دیری قرار دادند و سن دختر را نیز سن دیری، این
روایات سبب شده از قسمت از این روایت عمار (یعن از سیزده سال در روایت) إعراض شود. بدین سبب، این قسمت را
کنار مگذاریم نه در دختر و نه در پسر راجع به سیزده سالاش را قبول نمکنیم (البته بعض هم خواستند ی توجیهات

دیری کنند، اما ی از راهها این است که از این قسمت روایت إعراض شده نه از مجموع روایت) و همین قسمت روایت کنار
گذاشته مشود. پس این مقدار برای ما به عنوان ی دلیل کاف است.

در روایت عمار آمده: «جری علیه القلم»؛ یعن مسلّماً از این روایت استفاده مشود قبل البلوغ، قلم تلیف بر پسر و دختر وضع
نشده و همین برای ما در استدلال کاف است.

بر صب ه بر عدم وجوب حجروایات خاص

ی دیر از ادله بر اثبات عدم وجوب حج بر صب (غیر از روایات عامه)، روایات خاصهای است که در این زمینه وارد شده
است. از این روایات، دو روایت در باب دوازدهم جلد یازدهم وسائل الشیعه و ی در باب سیزدهم آمده است. در باب دوازدهم.



حدیث اول: روایت اسحاق بن عمار

«محمد بن عل بن الحسین باسناده عن صفوان عن اسحاق بن عمار» که این اسحاق بن عمار، ثقه بودنش مورد اتفاق رجالیین
است، هم شیخ طوس(قدّس سره) در رجال و هم نجاش در رجال خود او را توثیق کردهاند، فقط علامه حل(قدّس سره) درباره
اسحاق بن عمار مگوید مواردی که اسحاق متفرد به آن باشد، من در آن موارد توقف مکنم[3]، اما به نظر مرسد که اسحاق

بن عمار موثق است و روایتش قابل عمل است. از اصحاب امام کاظم و امام صادق(عليهما السلام) است، علامه حل در
خلاصه مگوید: «وألاول عندی التوقف فیما ینفرد به»، سند روایت موثق است.

متن روایت: «سالْت ابا الْحسن(عليه السلام) عن ابن عشْرِ سنين يحج‐ قَال علَيه حجةُ اسَم اذَا احتَلَم‐ و كذَلكَ الْجارِيةُ علَيها
[4]«ثَتذَا طَما جالْح

اسحاق بن عمار مگوید از امام کاظم(عليه السلام) پرسیدم اگر ی پسر ده سالهای «یحج»؛ که دو احتمال در اینجا هست؛

1) ی آن که حج را انجام مدهد که در نتیجه سؤال اسحاق از این است که آیا این حجاش درست است یا خیر؟ مجزی است
یا مجزی نیست؟ 2) یا آن که مراد «أن یحج» است؛ یعن آیا باید حج انجام دهد یا خیر؟

به نظر ما، همان احتمال اول است (زیرا از جواب نیز استفاده مشود که سؤال از این نیست که آیا حج برود یا نه؟ سؤال این
است که حج انجام داده، آیا مجزی است یا خیر؟) یعن ی پسر ده ساله حج انجام داده است، آیا مجزی است یا خیر؟

حضرت مفرماید: وقت محتلم و بالغ شد، باز باید حجة الاسلام را انجام بدهد، همچنین دختر زمان که حیض شد، بر او حجة
الاسلام واجب است (البته اگر شرایط دیر استطاعت را داشته باشد).

بنابراین، روایت صریح در این است که بلوغ، برای وجوب حجة الاسلام شرط است و تا زمان که بالغ نشده، حجة الاسلام بر او
واجب نیست.

حدیث دوم: روایت شهاب از امام صادق(عليه السلام)

«محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن شهاب عن اب عبداله ف حدیثٍ قال»[5]، در سند
این روایت، سهل بن زیاد مورد بحث است که در بحثهای گذشته، پذیرفتیم که او، موثَّق است و در نتیجه، این روایت نیز، موثَّق

مباشد. روایت سوم نیز در باب سیزدهم آمده[6] که در این سه روایت آمده، بچه تا بالغ نشود. حج بر او واجب نیست.

مسئله بعد، آن است که اگر صب با این که بر او واجب نیست، اگر هم انجام داد صحیح است یا خیر؟ مجزی از حجة الاسلام
است یا نه؟ در حین بررس این مسئله، به این نته نیز باید دقّت داشت که آیا آیه شریفه «و له عل الناس حج البیت»، کلمه

«ناس» شامل «صب» هم مشود یا خیر؟ آیا کس متواند بوید ما باشیم و این آیه، حجة الاسلام بر صب واجب است و با
در نظر گرفتن حدیث رفع القلم و جری القلم، این آیه تقیید خورده و صب خارج مشود یا آن که باید بیان دیری داشت؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ. «لا إشال و لا خلاف ف اعتبار البلوغ ف جميع التاليف الإلٰهية، و تدل عليه مضافاً إل حديث جري القلم.» موسوعة



الإمام الخوئ؛ ج28، ص: 10.
[2] ـ التهذيب 2- 380- 1588؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 45، ح 82- 12.

[3] ـ رجال العلامة ‐ خلاصة الأقوال، ص: 200.
[4] ـ الفقيه 2- 435- 2898؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 44، ح14197- 1.

(عليه السلام) فهدِ البع ِبا نابٍ عهش نوبٍ عبحم ناب نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[5] ـ «م
‐(2) «.ثَتذَا طَما جا الْحهلَيةُ عارِيكَ الْجذَلك و ‐تَلَمذَا احا مَسةُ اجح هلَيع قَال ‐جحي يننشْرِ سع ناب نع لْتُهاس :دِيثٍ قَالح

التهذيب 5- 6- 14، و الاستبصار 2- 146- 476؛ عنهما وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 45، ح 14198- 2.
نمحدِ الربع نب هدِ البع نونٍ عشَم نب نسالْح ندِ بمحم نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[6] ـ «م
هلَيع انَتك تَلَماح ثُم ججح شْرع جماً حَُنَّ غا لَو :دِيثٍ قَالح (عليه السلام) فهدِ البع ِبا نكِ علدِ الْمبع نب عمسم نع مصا
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